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  چكيده

ه اختصاص به مناطق سيسي عرفي است ك، تأحق دستدارمي يا دستارمي
هاي و خصوصاً در مازندران معمول و متداول است و با نام شمال كشور داشته

شود. حق دستدارمي در اين مناطق به عنوان يك نيز خوانده مي »تبرتراشي«و  »كارافه«
م، پذيرفته شده و معاملات راجع به آن بين مردم رايج است. دستدارمي از عرف مسلّ

ذ از عرف و متخّ ،حقوق وابسته به اراضي و از تأسيساتي است كه به طور مستقيم
باشد. اين مفهوم عرفي ين زراعي ميعادت ناظر بر رابطه حقوقي مالك و زارع در زم

ييد قرار گرفته است و در ر صريح يا ضمني مورد شناسايي و تأدر برخي قوانين به طو
توان يافت. از نظر ماهوي دستدارمي رويه قضايي نيز آراي متعددي در تأييد آن مي

حقي است مالي كه شباهت زيادي با حق كسب يا پيشه يا تجارت در اماكن تجاري 
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  مقدمه-1
زندگي بشر از آغاز همواره وابسته به زمين و منابع آن بوده است. زمين همواره 

داران بزرگ در همه جوامع از قدرت اجتماعي رفته و زمينعامل توليد به شمار مي
نظام ارباب و رعيتي در رابطه با برخورداري از  ،اند. در ايرانبالايي برخوردار بوده

اي طولاني داشته است. با توجه به محدوديت هاي زراعي و حاصلخيز سابقهزمين
برداري و تجمع امكانات در يد قشر محدودي از جامعه اراضي حاصلخيز و قابل بهره

ند. در عرف اهاي متعلق به ديگري بودهاي ناگزير از كار بر روي زمينهمواره عده
بعضي مناطق براي زارع در مقابل مالك به واسطه تصرفات مستمر و كار و فعاليت زارع 

و آباداني زمين، حقوقي در نظر گرفته شده است كه بسته به شرايط اقليمي و  ءدر احيا
هاي متفاوتي هاي مختلفي داشته و به نامعرف مناطق مختلف ممكن است صورت

سيسات عرفي است كه از اين تأ ي يا دستارمي يكيحق دستدارم .خوانده شود
اختصاص به مناطق شمال كشور دارد و خصوصاً در مازندران معمول و متداول بوده 

شود. در اين هاي كارافه و تبرتراشي نيز خوانده مياست. اين حق در عرف محل با نام
زراعت آماده  معمول بوده است كه زميني كه در اثر قطع درختان جنگلي براي ،مناطق
گرفت كه اقدام به داير شد بر حسب عرف و عادت در تصرف شخصي قرار ميمي

و  ءنمود. در واقع زارع يا عامل در ازاي كار و زحمتي كه براي احيانمودن زمين مي
شد حق تصرف و زراعت در زمين را به دست آباداني زمين متعلق به غير متحمل مي

م، پذيرفته شده به طوري كه هنوز معاملات عرف مسلّ آورد. اين حق به عنوان يكمي
يل قلمرو و راجع به آن با نام دستدارمي يا دستارمي رايج است. اين مقاله به دنبال تحل

است كه قلمرو و حدود اين حق در  ماهيت اين حق است. مسأله اصلي در اين رابطه آن
حقوقي كشور بر چه مباني  برابر حق مالكيت زمين تا چه حد است؟ اين حق را در نظام

توان استوار دانست؟ ماهيت حق دستدارمي چيست و آيا در ميان نهادهاي حقوقي مي
توان مشابهي براي آن يافت؟ در اين مقاله در چهار مبحث تحت عنوان شناخته شده مي
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هاي مختلف اين حق كليات، مباني حق، قلمرو و آثار حق و ماهيت حق به بررسي جنبه
  يم.پردازمي

  
  كليات-2
  مفهوم حق دستدارمي-2-1

مفهومي عرفي است كه اختصاص به مناطق شمالي كشور دارد.  ،حق دستدارمي
از  كند.اين اصطلاح معناي تصرف و در دست داشتن را به ذهن متبادر مي ،در نگاه اول

-آنجا كه تعابير مشابه اين عنوان غالباً برحسب مناطق مختلف كشور متفاوت است واژه

ها به دنبال معناي هاي فارسي و لغتنامهاي عمومي و رايج نيستند تا بتوان در فرهنگه
لغت نامه دهخدا  تنها مورد،دهد نشان مي هاي نگارندگانود. تا جايي كه بررسيآنها ب

دستتارمي، حق ريشه، حق اعياني در زمين «تعريف دستدارمي آورده است:  است كه در
نواحي شمال ايران (مازندران و غيره) بدين سان كه زراعي، نوعي تملك است در 

-كند و حقگيرد و در آن باغ يا آبادي ديگري احداث ميكسي زمين را از ديگري مي

اين تعريف، دستدارمي را معادل حق نامه دهخدا). (لغت» پردازدالارض به مالك اصلي مي
ش از حد، اجمالي بي ، يك تعريف لغوي است كهكند. تعريف مزبورريشه معرفي مي

كند. بر اساس اين است و كمك چنداني به رفع ابهام از موضوع مورد بحث نمي
تواند در انواع قراردادهايي كه مالك، حق استفاده و انتفاع تعريف، حق دستدارمي مي

كند نظير اجاره، مزارعه و مغارسه ايجاد از زمين را در برابر مبلغي به غير واگذار مي
حقي است كه  ،ر اين تعريف مشخص است آن است كه حق دستدارميچه د شود. آن

صاحب حق و  ،شود. به عبارت ديگربراي شخص در ملك متعلق به غير ايجاد مي
مالك زمين دو فرد جداگانه هستند. در واقع ايجاد چنين حقي براي كسي كه مالك 

ت كه فرد ترين حقي اس كامل ،چون مالكيت ؛زمين است به طور مجزا متصور نيست
تواند دارا باشد و ساير حقوق مرتبط با آن مستغرق در حق نسبت به يك مال مي

مالكيت خواهد بود. نكته ديگري كه در تعريف به آن اشاره شده اين است كه 
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دهد كه صاحب حق دقيقاً مالك چه ولي توضيح نميدستدارمي نوعي تملك است 
 مالك عين تا چه ميزان است؟برابر  شود و حدود اين حق درچيزي محسوب مي

در ترمينولوژي حقوق نيز تعريفي از اصطلاح دستدارمي ارائه نشده است و 
رود نيز به صورتي معادل دستدارمي به كار مي ،كه در عرف مازندران» كارافه«اصطلاح 

بدين صورت كه آن را مرادف دسترنج رعيتي  ،كوتاه و ناقص مورد اشاره قرار گرفته
چه از آثار  آن«. در تعريف دسترنج رعيتي آمده است: )563ترمينولوژي حقوق/(دانسته است 

مادي كه دهقان با اذن يا اجازه مالك زمين مزروعي در آن پديد آورده باشد از قبيل 
گفته شده كه اين حق » حقوق زارعانه«. همچنين ذيل تعريف )289(همان/» اشجار و غيره

، حق اولويت رعيتي، حق يارافه، چم، تبرتراشدسترنج رعيتي، ك ،در اصطلاحات ديگر
شود و عبارت است از حق ريشه و بهاي ريشه و حق آب و گل و مانند اينها ناميده مي

 شخم و كود و ارزش زحماتي كه زارع براي آباد كردن زمين متحمل شده است
  .)235(همان/

ستدارمي در بررسي متون قانوني نيز تنها موردي كه در آن صراحتاً اصطلاح د
است. با اين  1366هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات 74ماده  ،مورد اشاره قرار گرفته

قانونگذار تعريفي از مفهوم و حدود حق مورد اشاره ارائه نداده و با بياني تلويحي  ،حال
آن را به عرف واگذار نموده است. در مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در 

نيز صرفاً توضيح داده شده كه دستدارمي حقي است جدا از  زمان تصويب اين قانون
در حالي كه ممكن است مالك،  ،شودمالكيت كه براي متصرف ملك ايجاد مي

شخص ديگري باشد يا حتي شناخته شده نباشد. با توجه به اين كه تعريف دقيقي از حق 
پردازيم تا يهاي مختلف حق موصوف مدستدارمي در دست نيست ابتدا به مطالعه جنبه

 بتوانيم به تعريف صحيحي از آن دست پيدا كنيم. 

  پيشينه حق-2-2
در ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي آن در اكثر مناطق معمول است كه هر 
جا مقداري آب و خاك حاصلخيز و درختان و گياهاني گرد آمده باشد آن را آبادي 
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ل كشور به دليل وضعيت خاص اقليمي و گويند. اما در مازندران و ساير مناطق شمامي
ها و گياهان خودرو  آب و هوايي اين مناطق كه تقريباً تمام سطح آن پوشيده از جنگل

اي ديگر است. در اين مناطق، آبادي به وضعيت به گونه ،زارها بودهو مراتع و سبزه
را از  شود كه درختان جنگلي را بريده و خار و خاشاك و گل و گياهنقاطي گفته مي

آن زايل كرده و آن را براي كشاورزي و زراعت و سكونت آماده ساخته باشند و ساير 
ها باقي ها و مراتع و باتلاقها و مردابهايي كه همچنان پوشيده از انبوه جنگلقسمت

 گويند. با افزايش جمعيت، توسعه طرق و شوارع و ايجاد راهمانده را موات و باير مي
ها منجر به سعه وسايل مكانيزه كشاورزي كه در كنار ساير پيشرفتآهن و همچنين تو

هاي زراعتي ها و نسقشد ديگر زمينهاي كشاورزي و زراعتي ميافزايش فعاليت
كرد. بنابراين عده كثيري از اهالي اين مناطق به تكافوي نياز ساكنين را نمي ،موجود

ها و پيشروي به سوي جنگل ،ازههاي تاميد بهبود سطح زندگي به منظور تدارك زمين
ها، مراتع و  مراتع را آغاز كردند و با رنج شبانه روزي شروع به آباد كردن جنگل

ي كه هاي لم يزرع براي كشت محصولات كشاورزي و باغات نمودند. تا جاي مرداب
- نمود تا از ادامه بياقدام ها و مراتع به تصويب قانون جنگل هادولت براي حفظ جنگل

ه اين اقدامات جلوگيري كند. لازم به توضيح است كه به دليل سيستم مالكيت روي
آوردند. از طرفي براي حيازت رعايا مالكيتي بر املاك به دست نمي ،ارباب و رعيتي

ها و مراتع احتياج به سرمايه و ابزار كار بود كه عموم مردم مباحات و آبادسازي جنگل
هاي ها و فئودالطور معمول رعايا ضمن توافق با اربابلذا به  ؛فاقد اين امكانات بودند

كردند كه در نتيجه مالكيت زمين به ارباب و منتفذ منطقه اقدام به حيازت مباحات مي
 1گرفت.حق تصرف آن تحت عنوان كارافه و تبرتراشي به زارع يا عامل تعلق مي

                                                           
ها را قبل از ملي شدن در زمره مباحات بدانيم اين وضعيت با احكام حيازت مباحات در فقه و قانون اگر جنگل -1

كند بايد هاي احيا شده پيدا نميمدني قابل توجيه است. در خصوص اين كه چرا احيا كننده، مالكيتي بر زمين
احات به عقيده اكثريت فقها و حقوقدانان در زمره اعمال حقوقي است و عمل مادي توجه داشت كه حيازت مب

شود كه با قصد تملك همراه باشد. بنابراين در مواردي نظير مورد بحث كه آباد احيا در صورتي سبب مالكيت مي
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د حق تقدم زراعت را در نموو آبادسازي زمين مي ءزارعي كه بدين ترتيب اقدام به احيا
كس غير از او حق نداشت در زمين آباد  كرد. بدين معني كه هيچزمين مزبور پيدا مي

زارع مكلف بود كه پس از برداشت محصول،  ،شده اقدام به زراعت نمايد. در مقابل
بهره مالكانه را مطابق با توافق يا عرف موجود به صورت نقدي يا سهمي از محصول به 

  دازد.مالك بپر
ها توسط حكومت به اي از اين زميندر دوران سلطنت پهلوي اول بخش عمده

به زارعين اجازه داده  ،شخص رضاشاه توقيف و از مالكان خلع يد شد. در عين حال نفع
الاجاره به اشكال مختلف پولي يا مالي به كار وزندگي شد كه در قبال پرداخت حق مال

گيري ه دهند. اين اقدامات زمينه پيدايش و شكلهاي تحت تصرف خود ادامدر زمين
ين ا 2.اسنادي با عنوان اسناد دستدارمي در سطح منطقه شد كه تا امروز نيز باقي است

ف حق متصرف در زمين موضوع سند است. افراد زيادي به استناد همين معرّ ،اسناد
لكانه و نقل هاست كه متصرف ملك هستند و به كار و زندگي و تصرفات مااسناد سال

ك به نام پردازند، در حالي كه مالك اصلي شخص ديگري است و ملو انتقال ملك مي
هاي متعلق به بنياد علوي نمود بيشتري دارد. له در زميناو ثبت شده است. اين مسأ

هاي نور، بهشهر و قائم املاك زيادي در سطح استان مازندران خصوصاً در شهرستان
ثبت شده است در حالي كه متصرف آن اشخاص ديگري هستند  شهر به نام بنياد علوي

بر اساس عرف و قانون محترم شمرده شده و » حق دستدارمي«و تصرفات آنها در قالب 
  رسميت دارد.
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 شرايط ايجاد حق -2-3

طور كه گفته شد حق دستدارمي حقي  همانوجود اذن مالك زمين: -أ
كه شود. بديهي است يجاد مياست كه براي متصرف در ملك متعلق به ديگري ا

تواند مدعي حقي در ملك ديگري گردد كه تصرفات وي در متصرف در صورتي مي
چه شخصي  چنان ،مشروع يا به عبارتي مجاز باشد. در غير اين صورت ،زمين مزبور

بدون اذن و رضايت مالك و بدون سبب قانوني اقدام به تصرف ملك غير نمايد 
قانون مدني در  308صب خواهد بود. قسمت اخير ماده تصرفات وي مشمول عنوان غ

اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب «... دارد: باب غصب مقرر مي
مطابق مقررات باب دوم قانون مدني كه مبتني بر فقه اماميه است غاصب نه تنها ». است

باشد. ب نيز ميمستحق هيچ پاداش و ارفاقي نيست بلكه ضامن عين و منافع مال مغصو
مي است نيز پذيرفته شده و اين شرط در زمينه حق زارعانه كه نهادي مشابه حق دستدار

ي اصراري شماره  عالي كشور در رأ ديوان ،كيد قرار گرفته است. به عنوان مثالمورد تأ
تصريح نموده كه زارع غاصب، مستحق هيچ حقي نسبت به ملك  12-30/6/1378

(مذاكرات و آراي هيات عمومي ديوان عالي ه يا حق تقدم نيست مغصوب از قبيل حق ريش

نيز به استناد حكم خلع يد صادره  23/8/1384 -29. همچنين در رأي شماره )5/335كشور/
عليه متصرف استدلال شده است كه با صدور حكم خلع يد بايد متصرف را غاصب 

  ).1/556(همان/خواهد بود تلقي نمود و بنابراين مستحق هيچ حقي در ملك موضوع دعوا ن
عمل متصرف  ايجاد آباداني يا افزايش مرغوبيت در ملك مورد تصرف:-ب

حق  ،ترين ركن از اركان تحقق حق دستدارمي است. در واقع مهم ،زمين در احياي
دستدارمي بر حمايت از كار و فعاليت زارع در زمين توجه دارد. عمل متصرف در 

گردد كه منجر به احياي زمين يا به محسوب مي صورتي زمينه تحقق حق دستدارمي
  عبارتي آبادتر شدن، مستعدتر شدن و به تبع آن افزايش ارزش ملك شود. 

يكي ديگر از شرايط تحقق حق دستدارمي كه از استمرار تصرفات متصرف: -ج
گردد آن است كه عمل متصرف بايد استمرار داشته و مدت آن شرط قبل مستفاد مي
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صرف تصرف زمين هرچند با اذن مالك،  ،نباشد. به عبارت ديگر محدود و موقت
موجد حق دستدارمي نيست. بلكه استمرار تصرفات در مدتي بالنسبه مديد شرط لازم 

باشد. زيرا اصولاً حق دستدارمي در قبال آبادسازي زمين و ايجاد براي ايجاد اين حق مي
يابد. گذشت زمان طولاني تحقق ميشود و اين اقدامات با مرغوبيت در زمين ايجاد مي

به عبارت ديگر اين حق، قائم به زحمات مستمر و طولاني مدت متصرف است نه 
  صرف تصرف و ملاك تعيين مدت لازم براي تحقق حق، عرف است.

  
  مباني حق-3

منظور از مباني حق، منابعي است كه حق مزبور بر پايه آن استوار است و به 
كند. منابع حق در نظام حقوقي ايران ر حق را تعيين ميلحاظ ماهوي شرايط و آثا

عبارتند از قانون، رويه قضايي، عرف و منابع فقهي كه ذيلاً به طور جداگانه به بررسي 
  پردازيم:رابطه با حق دستدارمي ميهر يك از اين منابع در 

  قانون-3-1
اشخاص  ترين منبع تعيين حقوق و تكاليفدر نظام حقوق موضوعه، قانون مهم

آيد. در خصوص حق دستدارمي متن قانوني كه به بيان مفهوم و در جامعه به شمار مي
حدود حق و تنظيم روابط مالك و دارنده حق دستدارمي پرداخته باشد نداريم. در زمينه 

 1317آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  31توان به ماده شناسايي اين حق مي
با حق دستدارمي ارتباط ندارد ولي قانونگذار در اين ماده  ه صراحتاًاشاره كرد. اين ماد

شود با بياني كلي به هر نوع حقي كه در املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش مي
تواند شامل دستدارمي هم بشود. اين ماده با ذكر اين نكته كه كه مياست اشاره كرده 

در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول  صدور سند مالكيت به نام مالك تغييري«...
ضمن به رسميت شناختن اين قبيل حقوق، وجود آن را منوط به » دهداست نمي

  شناسايي و اعمال آن از سوي عرف دانسته است.
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ييد حق دستدارمي بدان توان به طور غير مستقيم در تأمي از ديگر قوانيني كه
هاي ك اراضي و املاك براي اجراي برنامهاستناد كرد لايحه قانوني نحوه خريد و تمل

ماده  2شوراي انقلاب است. تبصره  17/11/58عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 
در صورتي كه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران «دارد: لايحه مذكور مقرر مي 5

روستايي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع 
تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام به 

-چه در ملك مورد معامله، ساختمان انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد. چنان

هاي روستايي فاقد سند مالكيت و نيز هر گونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه، بهاي 
براي آماده كردن زمين متحمل شده است  شخم، بذر، كود و ساير زحماتي كه زارع

وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع 
و مالك يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از 

 33ماده  همچنين». گرددمحل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي
اين لايحه براي زارعين، حق اولويت جهت واگذاري زمين قايل شده و نخستين 
اولويت را به اشخاصي داده است كه بيش از سه سال در اراضي مورد نظر زراعت 

اند. حق زارعانه در اين ماده به شكل حق تقدم در خريد و تملك تجلي يافته است كرده
  كه مشابه با حق دستدارمي است.

نهايت، تنها ماده قانوني كه به صراحت به عنوان دستدارمي اشاره دارد ماده  در
در مورد «دارد: است. اين ماده مقرر مي 1366هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات 74

املاك با عنوان دستدارمي يا عناويني ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي 
را به ديگري منتقل نمايد انتقال  است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك

در ». باشد...مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك، برابر مقررات اين فصل مي
قانونگذار ضمن به رسميت شناختن حق دستدارمي تأكيد كرده است كه  ،اين ماده

. ثر در ماهيت حق نخواهد بودشود مؤزبور داده ميعناويني كه در عرف محل به حق م
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توان به عنوان دليلي بر مشروعيت دستدارمي از نظر تصويب اين ماده قانوني را مي
  قانونگذار دانست.

ترين  كه مهم 1339در قانون اصلاحات ارضي مصوب كه لازم به ذكر است 
مستقيمي به حق  شود نيز اشارهمنبع قانوني حقوق زارعانه و مظهر تبلور آن محسوب مي

ي عالي كشور راجع به رأ در مذاكرات ديوان ،ا اين حالدستدارمي نشده است. ب
كه ناظر بر حق زارعانه است قضات  15/12/1374مورخ  603وحدت رويه شماره 

اند عالي كشور دستدارمي را يكي از مصاديق حقوق زارعانه دانسته محترم ديوان
شود كه مباني هاي بدوي نيز ديده مي. همين رويكرد در غالب آراي دادگاه)1/729/همان(

دانند. اگر دستدارمي را از جمله راجع به حق زارعانه را بر دستدارمي نيز حاكم مي
توان مصاديق حقوق زارعانه بدانيم در اين صورت قوانين راجع به حق زارعانه را مي

  حاكم بر دستدارمي نيز دانست.
  منابع فقهي-3-2

خير شكل گرفته طبيعي سال ا 50سيس حق دستدارمي در با توجه به اين كه تأ
اي راجع به آن نشده است. در خصوص حق اظهار عقيده ،است كه در منابع فقهي قديم

اما در استفتائاتي كه از تعدادي فقهاي  شوداي در اين منابع يافت نميقهزارعانه نيز ساب
نوعاً تحقق « است معاصر در خصوص حق زارعانه و حق اولويت رعيتي به عمل آمده

ق را به صورت شرط ضمن عقد صحيح و لازم و با ارتكاز عرفي و حتي بعضاً اين حقو
  . )64»/زارعانه در فقه و حقوق ايران  بررسي مبنا و ماهيت حق«(همتي، » اندبه تصريح نيز قبول نموده

، بينيم كه هيچ يك از فقها در پاسخ خودبا بررسي و مداقه در فتاواي فقها مي
اند. ولي در مشروعيت ي را به طور مطلق غير شرعي ندانستههاي حقوقسيساين قبيل تأ

اند. برخي مطالبه آن را منوط به اين حق برخي آن را منوط به شرط ضمن عقد دانسته
اي هم بر شرط ضمني و هم بر عرف به عنوان اند و عدهپذيرش حق در عرف دانسته
  اند.مبناي مطالبه حق استناد كرده
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  عرف-3-3
-است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروه ويژه ايعرف، قاعده

. از نظر )178(مقدمه علم حقوق/اي از آنها به عنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است 
عرف مقدم بر ساير منابع حقوق است. مورخان و جامعه شناسان معتقدند كه  ،تاريخي

بايل با رعايت آداب و رسوم قومي ها جامعه انساني و قپيش از تشكيل حكومت نيز قرن
. هرچند عرف در مقايسه با قانون، )472-2/471(فلسفه حقوق/اند زيستهمتداول ميان خود مي

تر بوده و بهتر از هر چيزي شكننده و تغيير پذير است اما در مقابل به واقعيت نزديك
  . )65»/قوق ايرانحق زارعانه از منظر منابع ح«(خسروي، سازد روابط افراد را مشخص مي

هاي روابط زارع و مالك در قالب با آن كه در قوانين براي تدوين برخي از جنبه
عقد اجاره و مزارعه كوشش به عمل آمده ولي به لحاظ مشكلات عملي و بنا به 

ل در قلمرو عرف باقي مانده است. مطالعه متون ئملاحظات اجتماعي، قسمت عمده مسا
كه اگرچه قانونگذار اين قبيل حقوق را به رسميت شناخته است دهد قانوني نيز نشان مي

اما حكم موضوع و تعيين حدود و آثار آن را به عرف ارجاع داده است. گويا عرف كه 
بهتر از قانون كه با است از بطن هنجارهاي نيرومند و غير قابل انكار اجتماعي برخاسته 

ف است قادر به تنظيم روابط زارعين صدد اعطاي حق يا الزام به تكلي نگرشي يكسان در
ها اين نتيجه حاصل باشد. با دقت در قوانين مرتبط و آراي دادگاهو مالكين هر منطقه مي

شود كه دستدارمي يك تأسيس كاملاً عرفي است و مقنن نيز آن را از عرف اقتباس مي
ستقيم هاي مقانون ماليات 74كرده است. اين موضوع در برخي مقررات نظير ماده 

به صراحت  1317نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب آيين 31و ماده  1364مصوب 
هم مبنا  ،عرف نسبت به حق دستدارميكه توان گفت مي ،بيان شده است. بنابراين

گيرد و هم شود و هم منبع؛ يعني حق مزبور هم ريشه خود را از عرف ميمحسوب مي
  رايط بي نياز از آن نيست. در مقام استناد يا تعيين حدود و ش

يابد. بنابراين حتي اگر اين عرف به صورت شرط ضمني در قراردادها نمود مي
در زمان تحقق اين حقوق توافق صريحي در اين خصوص صورت نگرفته باشد يا در 



  95 بهار و تابستانـ  14 ـ شماره 8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 226
  

هاي مربوط به احياي اراضي تصريحي به تعلق حق دستدارمي به زارع يا عامل به توافق
به دليل متعارف بودن چنين موضوعي در عرف و عادت، به منزله ذكر  عمل نيامده باشد

حق  ،نمايد. با اين وصفدر عقد بوده و مشروط عليه را به رعايت آن ملتزم مي
دارد: قانون مدني است كه مقرر مي 225دستدارمي از مصاديق امور مذكور در ماده 

ن تصريح هم منصرف به متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدو«
  ». آن باشد به منزله ذكر در عقد است

ل وي و شكلي در دعاوي مرتبط با مسائل ماهدر اين خصوص كه نسبت به مسائ
توان گفت با توجه به اين گيرد يا در عرض آن، ميعرفي، عرف در طول قانون قرار مي

 است گرفتهل كه بر حسب اقتضائات عرفي محل شكل عرف، نسبت به اين مسائ كه
م است در بنابراين در غير مواردي كه قوانين آمره حاك ؛سازي داردنقش قانون

گيرد و قاضي بايد براساس مصاديق و س قرار ميموضوعات ماهوي عرف در رأ
كند حكم قضيه را صادر كند. اما در موضوعات شكلي كه حدودي كه عرف تعيين مي

ثيري در تعيين حق داشته و عموماً عرف تأ و احقاق ارتباط با نظم و تشريفات رسيدگي
قانون بر عرف حاكم است. در جهت تقويت اين ادعا كه عرف  ،آن ندارد در هر حال

ثير آن در ميان مردم نيست. عيين كننده است دليلي جز قوت و تأدر موضوعات ماهوي ت
ن زيرا عرف در مناطق مختلف در خصوص يك موضوع بعضاً مقبوليتي بيشتر از قانو

عرف در نگاه «(حسيني جبلي، باشد دارد و يكي از منابع تعيين كننده روابط اجتماعي افراد مي

ثيرگذار بر تدارمي نيز عرف، تعيين كننده و تأ. در خصوص دس)112»/جامعه شناختي و حقوق
زيرا در بين اين اشخاص عموماً روابط بر  ،باشدروابط مالكين زمين و متصرفين آن مي

ات اخلاقي و آداب و رسوم موجود در محل استوار بوده و در تنظيم اين مبناي تعهد
براي تعيين حدود و آثار  ،اي به قوانين وجود نداشته است. بنابراينروابط اساساً مراجعه

حق نيز بايد به عرف مراجعه شود. نقش عرف به عنوان مرجع احكام در فقه نيز پذيرفته 
شرعي از عرف گرفته شده باشد در تشخيص  شده و گفته شده هر گاه موضوع حكم

ويژه در كتب ه له ب. اين مسأ)64-11/65(جواهرالكلام/آن بايد به همان عرف مراجعه نمود 
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مكاسب و متاجر بسيار بارز است. مرحوم شيخ انصاري در مكاسب، مواردي از 
؛ كتاب 7/34لك الافهام؛ مسا4/72(المكاسب/تشخيص مناط حكم را به عرف ارجاع داده است 

  .)1/381البيع/
  رويه قضايي-3-4

شود كه در نتيجه رويه قضايي در معناي عام به مجموع آرايي گفته مي
هاي به عمل آمده از تمامي مراجع قضايي اعم از بدوي، تجديد نظر يا ديوان دادرسي

عالي كشور در خصوص موضوعي صادر شده است و در معناي خاص آن مقصود، 
يأت عمومي ديوان عالي كشور چه به صورت اصراري و چه به آرايي است كه از ه

. رويه )340(ترمينولوژي حقوق/الاتباع (رأي وحدت رويه) صادر شده باشد صورتي لازم
توان يكي از منابع حقوق به شمار آورد. البته رويه قضايي را در هر دو معناي آن مي

توان به دارد بلكه از آن ميقضايي به تنهايي به عنوان منشأ ايجاد حق، موضوعيت ن
عنوان چهره عملي و ظهور يافته و نتيجه قانون و عرف و نظريات حقوقدانان ياد كرد. 

عالي كشور است كه در حكم قانون است  اين امر منصرف از آراي وحدت رويه ديوان
  آيد.و بنابراين منبع مستقيم حقوق به حساب مي

آراي متعددي با استناد به عرف يا در مورد حق دستدارمي و حقوق مشابه آن 
هاي بدوي و تجديدنظر و بعضاً شعب ديوان عالي كشور و  قوانين موضوعه از دادگاه

هيأت عمومي ديوان عالي صادر شده است. برخي از اين آرا بر پذيرش اشكال مختلف 
اين  حقوق زارعين در املاك زراعي تأكيد دارد و البته در مقابل آرايي نيز مبتني بر نفي

قبيل حقوق صادر شده است. لازم به ذكر است كه شناسايي و تاييد حقوق زارعانه در 
 16/4/1326-661در رأي شماره  ،رويه قضايي ايران سابقه طولاني دارد. به عنوان مثال
اشجاري كه بر حسب اجازه مالك «صادره از شعبه ششم ديوان عالي كشور آمده است: 

شود مشمول عنوان دسترنج رعيتي مذكور در ماده مي از طرف رعايا در اراضي غرس
(آراء ديوان عالي كشور در » باشدمي 1317نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب آيين 31

   .)124امور حقوقي/
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ديوان عالي كشور در مقام تجديد نظر نسبت به حكم صادره مبني بر  18شعبه 
ن پذيرش اعتراض و نقض رأي به ضم 711/18/236نفي حق زارع طي دادنامه شماره 

استناد عدم اعتناي دادگاه صادر كننده حكم به عرف رايج محلي اظهار داشته است: 
رسد زيرا اولاً در اكثر مناطق اعتراض بر رأي تجديد نظر خواسته مĤلاً وارد به نظر مي«

فه هاي مازندران و گيلان حق تصرفات يا دستارمي يا كاراايران به خصوص در استان
» در مقابل مالكيت عرصه به رسميت شناخته شده و قابل مطالبه و نقل و انتقال است...

  .)158 -156(همان/
در خصوص حق دستدارمي و پذيرش يا عدم پذيرش آن تا كنون رأي وحدت 

اي به صورت مستقيم صادر نشده است. با اين حال در برخي موارد، آرايي صادر رويه
ق موصوف و نظاير آن از نظر هيأت عمومي ديوان عالي شده كه حكايت از قبول ح
اشاره  15/12/1374-603توان به رأي وحدت رويه شماره كشور دارد. در اين رابطه مي

نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به «كرد. در اين رأي آمده است: 
يگر در خصوص اثبات الاصول قانون مدني و يا قوانين دمورد اجرا گذاشته نشده علي

تواند اسناد و مداركي كه خواهان براي مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي
اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه تا اجراي كامل قانون اصلاحات 

شود ناديده گرفته ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي
ذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر دعوي را رد نمايد. ل

(مذاكرات و آراي هيات عمومي ديوان عالي » گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است...

معطوف به آن است كه دادگاه حقوقي يك  ،. رأي وحدت رويه مذكور)1/727كشور/
ليزاري با مساحت معين و شهرستان بابل در مورد دعواي خلع يد از يك قطعه زمين شا

قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده در آن به استناد اين كه اين محل از اراضي 
مزروعي و مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده به علت اين كه نسق زراعي آن روشن 
نبوده و سند واگذاري اراضي در جريان اصلاحات ارضي صادر نشده قرار رد دعوي 

ه است. هر چند رأي مورد بحث به طور مستقيم در مورد به خواهان را صادر نمود
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حق متصرفين را در  ،باشد ليكن به طور غير مستقيمرسميت شناختن حق دستدارمي نمي
برابر مالك به رسميت شناخته است. اين رأي، محاكم را مكلف نموده است در نقاطي 

ن مدني و يا قوانين قانواست كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده 
  ديگر را در خصوص اثبات مالكيت عين و حق نسق متصرفين مورد توجه قرار دهند.

ي، دستدارمي را معادل ي كشور در مذاكرات مقدماتي اين رأعال قضات ديوان
قانونگذار براي متصرف زمين «اند. بدين شرح كه: و از مصاديق حقوق زارعانه دانسته

قبل از اجراي قانون اصلاحات ارضي  ،ه است. علاوه بر اينل شدمي را قائحقوق مسلّ
نيز در اكثر شهرها و روستاهاي ايران به خصوص در استان گيلان، مازندران، خوزستان، 
لرستان و كردستان مالك يا مالكين، زميني را كه آماده زراعت نبود مانند مرتع، جنگل 

و عمران و آبادي و آماده  ءسبت به احيادادند تا آنها نو بيشه در اختيار اشخاص قرار مي
كردن اراضي براي امور زراعي و باغداري و غيره اقدام نمايند و در هر محلي اين اقدام 

داراي عناوين تبرتراشي و جنگل تراشي،  ،داراي عناوين خاص بود. به عنوان مثال
طبق عرف  اند ودستدارمي يا دستارمي، تصرف زارعانه، حق زارعانه و گاوبندي بوده

هر محل كسي كه زمين را آماده كرده بود معادل يك دوم يا يك سوم يا يك چهارم 
يا يك پنجم يا يك دهم از محصول را به عنوان بهره مالكانه يا بريچه يا جريبانه به 

  ».نمودمالك پرداخت و بقيه را خود برداشت مي
مازندران  ر استانهاي بدوي و تجديد نظهايي از آراي دادگاهدر بررسي نمونه

آيين  31غالباً بر ماده  ءشود كه مستندات اين آرادر خصوص دستدارمي مشاهده مي
  و عرف رايج در محل مبتني است.  1317نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 

   
  قلمرو و آثار حق-4
  قلمرو حق دستدارمي-4-1

در ملك متعلق  گفته شد كه حق دستدارمي، كارافه يا تبرتراشي حقي است كه
يك  ،شود. بنابراين ممكن است در مورد يك ملك مشخصبه غير براي فرد ايجاد مي
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نفر مالك زمين بوده و سند ثبتي ملك به نام او صادر شده باشد و در عين حال آن 
ملك، متصرف و صاحب حق ديگري داشته باشد كه طي ساليان متمادي خود او و 

ند و يا آن را از دارنده سند دستدارمي به انتقال ااجدادش ملك را در تصرف داشته
گرفته است. اين ويژگي، دستدارمي را از مفاهيم مشابهي نظير حيازت مباحات، حق 

كند. چرا كه موضوع حيازت، مباحات اوليه است و دو تحجير و حق تقدم متمايز مي
حات و و تحجير در اراضي موات و قاعده سبق يا حق تقدم در مبا ءقاعده احيا

. حال )68/»حق تقدم: احكام و آثار آن در حقوق اسلامي«(محقق داماد، يابد مشتركات تحقق مي
ال مهم اين است كه حدود حق متصرف يا صاحب سند دستدارمي در مقابل مالك سؤ

با توجه به محدوديت موضوع به منطقه خاص و عموميت نداشتن آن ملك تا كجاست؟ 
هاي حقوقدانان نيز قانون خاص وجود ندارد و در نظريه طبيعي است كه در اين زمينه

پيرامون موضوع بحث نشده است. بنابراين براي تبيين حدود حق، ناگزير بايد به عرف 
مبناي حق، اصول حقوقي پذيرفته شده و آراي محاكم كه عموماً بر مبناي قواعد عرفي 

  اند مراجعه كنيم. صادر شده
رسد آن است كه الي كه به ذهن ميرمي اولين سؤطه با قلمرو حق دستدادر راب

نمايد؟ به آيا اين حق براي صاحب آن ايجاد مالكيت نسبت به زمين مورد تصرف مي
تواند به استناد تصرفات طولاني دارمي ميآيا متصرف و دارنده سند دست ،عبارت ديگر

ق را مدت خود ادعاي مالكيت نسبت به ملك موضوع حق را مطرح كند؟ يا اين ح
  دارد كه برخلاف ميل مالك الزام وي را به انتقال ملك بخواهد؟ 

مرور زمان مملك در كنار مرور زمان مسقط دعوي پذيرفته  ،در حقوق فرانسه
شود كه استحكام شده و يكي از مباني اساسي مالكيت در اموال غير منقول محسوب مي

قانون مدني  2219. در ماده )2/216اني/(آيين دادرسي مدني و بازرگآن از معاملات، بيشتر است 
مرور زمان وسيله تملك يا برائت ذمه است، بر اثر گذشتن مدتي با «فرانسه آمده است: 

مرور زمان مملك سببي است جهت تحصيل ». شرايطي كه قانون معين كرده است
مالكيت براي متصرف مالي كه در اصل متعلق به ديگران بوده و مالك يا مالكين آنها 
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اند. ظرف مدت مديدي در مقام مطالبه يا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنيامده
دارند نويسندگان، اين قسم از مرور زمان را جزو اسباب تملك محسوب مي

 . )141تعهدات/(

مرور زمان مملك به معنايي كه در حقوق فرانسه مطرح است در حقوق ايران 
بيني شده بود ين دادرسي مدني سابق پيشنون آئقا 731چه در ماده  اي ندارد. آنسابقه

نيز صرفاً مرور زمان مسقط دعوي بود كه پس از انقلاب با ايرادات شرعي مواجه 
گرديد و حذف شد. به طور كلي، اكثريت فقها و حقوقدانان اسلامي اعم از قدما و 

دانند. در ميان يثير متأيا اسقاط حق و يا مطالبه آن بيمرور زمان را در ايجاد  ،معاصرين
ال در مورد شخصي كه به را نام برد. ايشان در پاسخ به سؤ توان شيخ طوسيقدما مي

مدت ده سال ملك خود (اعم از منقول يا غير منقول) را ترك كرده و آن را مطالبه 
عدم مطالبه به «اند: كند و اين كه آيا هنوز حقش بر آن ملك باقي است؟ گفتهنمي

نمايد و هر وقت كه بخواهد حق كيت را باطل و دعوي را ساقط نميمدت طولاني، مال
توان به امام . در ميان متأخرين، مي)195في الفقه/ (المسائل الحائريه» دارد آن را مطالبه كند

مان در الي بدين مضمون كه آيا مرور زشان در پاسخ به سؤ(ره) اشاره كرد. ايخميني
(موازين قضايي اند مرور زمان اثري ندارد ا خير؟ گفتهثر است يايجاد يا زوال حق شرعاً مؤ

  .)243از ديدگاه امام خميني/
د. از جمله شونامشروع بودن مرور زمان  به برخي روايات استناد مي بارهدر

يعني حق  )18/249(وسائل الشيعه/» يبطل حق امراه مسلم (و ان قدم)لا«روايت نبوي معروف 
اين كه مدتي (استفاده از آن) معطل  شود هرچنداعتبار نمياه باطل يا بيگ مسلمان هيچ

الحق القديم «(ع) به اين عبارت: يرالمومنين عليبماند. همچنين روايت منقول از ام
اين كه قديمي باشد هيچ  يعني حق اشخاص را هرچند )1/46(نهج البلاغه/» ءلايبطله الشي

الذكر علاوه بر اتكا بر اين روايات، مبتني بر قواعد و برد. فتاواي فوقعاملي از بين نمي
-مي» تقادم الزمانحق لايسقط بان ال«اصول ديگري نظير اصل استصحاب و قاعده فقهي 

  .)65»/تجديد اعتبار مرور زمان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران«(حاتمي و ذاكري، باشد 
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ايجاد مالكيت نسبت به  بايد گفت كه حق دستدارمي براي متصرف ،بنابراين
تواند به استناد تصرفات طولاني مدت و بدون معارض كند و متصرف نميزمين نمي

. در آراي محاكم دادگستري اين خود مدعي مالكيت نسبت به ملك متعلق به غير شود
يي كه در توان به رأ، ميكيد قرار گرفته است. به عنوان مثالمسأله به صراحت مورد تأ

از شعبه دوم دادگاه عمومي گرگان  00184/87/2در پرونده كلاسه  22/4/88تاريخ 
صادر شده اشاه كرد. در اين پرونده، خواهان به استناد اين كه ملك موضوع دعوا از 

ها پيش در تصرف پدرش و پس از ايشان در تصرف وي بوده و با ارائه سند سال
انتقال سند و تحويل ملك را دستدارمي نسبت به ملك موصوف دعواي الزام خوانده به 

مطرح نموده است. دادگاه ادعاي خواهان را رد كرده با اين استدلال كه سند ثبتي ملك 
و  1310قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  22به نام خوانده است و مطابق ماده 

اصلاحات بعدي آن همين كه ملكي در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت و ادارات 
ها كسي را كه ملك به نام او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور با ناقل دولتي تن

دليلي  ،قانوني به او منتقل گرديده مالك خواهد شناخت. اين در حالي است كه خواهان
مبني بر اين كه موضوع دعوا با سبب مملك يا ناقل قانوني به وي منتقل شده ارائه 

حق دستدارمي، حق اولويت و «آمده است: ي موده است. در قسمتي از استدلال رأنن
حق متصرفي در قوانين مختلف و همچنين در عرف كشاورزي و روابط مالك و زارع 
در ايران به رسميت شناخته شده است. هر چند اين حقوق امتيازاتي را براي صاحب حق 

شود كه مالك را به عنوان يك تكليف نمايد وليكن باعث نميدر ملك ايجاد مي
ني ملزم نماييم تا هر زمان كه صاحب حق درخواست كرد ملك را به وي منتقل قانو

كند بلكه اين حقوق تا جايي اعتبار دارد كه اگر مالك بخواهد ملك خود را به ديگري 
اجاره دهد يا بفروشد صاحبان حق دستارمي (دستدارمي)، حق متصرفي و حق اولويت 

شود كه دادگاه اگرچه صاحب حق ميملاحظه ». بر اشخاص ثالث مقدم خواهند بود
دستدارمي را مالك نشناخته ولي به لحاظ تصرفي كه در ملك داشته براي او حق 
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ل شده و مفاد اين حق را محدود به حق تقدم و اولويت در تصرف، خريد تدارمي قائدس
  يا اجاره ملك دانسته است. 

ي با حق نكته ديگر در خصوص دستدارمي اين است كه اين حق هيچ تعارض
هاي بدوي مالكيت مالك زمين ندارد و با آن  قابل جمع است. آراي متعددي از دادگاه

استان مازندران و گلستان كه در مراجع عالي نيز ابرام شده حكايت از آن دارد كه بر 
اساس اصل، دو حق مالكيت و دستدارمي با يكديگر تعارض و تناقضي ندارند بلكه 

تواند به در زمين و متصرف آن است و مالك زمين نمي صاحب حق دستدارمي مستقر
- استناد اسناد مالكيت، منكر حق متصرف شده و خلع يد وي را بخواهد بلكه صرفاً مي

ها با تواند حقوق مالكانه خود را مطالبه كند. اين نكته در برخي از آراي دادگاه
مورخ  1769/81ماره توان به دادنامه شمي ،صراحت اعلام شده است. به عنوان مثال

صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كلاله اشاره كرد. در اين  11/9/81
ها پيش زمين را از دارنده حق دستدارمي خريداري كرده و پرونده، خوانده دعوا سال

زمين موصوف مالك ديگري  ،اقدام به احداث اعياني در آن نموده است. در عين حال
مالك اصلي يعني بنياد علوي خريداري نموده و به استناد اسناد  دارد كه زمين را از

باشد. دادگاه با استناد به اين كه مالكيت، خواهان خلع يد خوانده از ملك خود مي
خوانده دعوا در زمين موصوف داراي حق دستدارمي يا حق اولويت است و اين حقوق 

ان كرده كه با توجه به استقلال سابق بر صدور سند مالكيت به نام خواهان بوده است بي
هر دو حق ياد شده تزاحم و تعارضي بين آنها متصور نيست و به مقتضاي انصاف و 

دادگاه  ،يد شده بايد تجميع گردد. در اين رأعدالت قضايي حقوق مالكانه و حقوق يا
 آيين نامه قانون ثبت استناد كرده است و با توجه به 31به عرف موجود در محل و ماده 

اين كه استيلاي خواندگان، غاصبانه و به نحو عدوان نبوده تا مستلزم خلع يد از 
دارد كه بيان مي ،خواندگان باشد حكم به بطلان دعوا صادر نموده است. در عين حال

تواند جهت مطالبه حقوق مالكانه خود اقدام جداگانه نمايد. آنچه از خواهان مي
تواند آيد اين است كه مالك نميمشابه به دست ميملاحظه جريان اين پرونده و موارد 
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به استناد اسناد مالكيت، منكر حق دستدارمي متصرف شده و خلع يد وي را بخواهد. به 
جمله حق تعقيب عليه متصرف، صرف تكيه بر آثار اسناد مالكيت من ،عبارت ديگر

لك زمين بدون توجه به حقوق مكتسبه متصرف پذيرفته نشده است. در عين حال ما
المثل زمين مطالبه كند يا با توافق دارنده تواند حقوق مالكانه خود را در قالب اجرتمي

حق دستدارمي با پرداخت مبلغي حق متصرف را ساقط نمايد. نكته قابل توجه در اين 
پرونده آن است كه در مورد حق دستدارمي برخلاف حق زارعانه موضوع قانون 

ثيري در زوال حق مورد ري زمين از زراعي به مسكوني تأارباصلاحات ارضي، تغيير ك
  بحث ندارد.
تواند با تقويم و شود آن است كه آيا مالك ميالي كه در اينجا مطرح ميسؤ

پرداخت ما به ازاي حق دستدارمي انتزاع يد متصرف را از ملك خود بخواهد؟ به 
في است و متصرف ناگزير آيا براي اين منظور، اراده مالك به تنهايي كا ،عبارت ديگر

  از پذيرش آن و تخليه ملك خواهد بود؟
برخي به استناد اوصاف حق مالكيت از جمله انحصاري و مطلق بودن آن و 

قانون مدني معتقدند كه هر مالكي نسبت به مايملك  30قاعده تسليط مندرج در ماده 
استثنا كرده باشد و خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردي كه قانون 

اي وجود ندارد كه حق مالك هيچ قانون خاص و آمرانه ،در خصوص حق دستدارمي
را نسبت به مايملك خود محدود نموده و دلالت بر عدم قابليت انتزاع يد از متصرف 

. همچنين در اين خصوص به آراي فقهاي اماميه )170(حق زارعانه در حقوق ايران/داشته باشد 
پس از انقضاي مدت  ءاند. فقهاي اماميه به اتفاق آراا عقد مزارعه استناد كردهدر رابطه ب

دانند به اين دليل كه بعد از عامل را ملزم به تخليه زمين متصرفي مي ،در عقد مزارعه
تواند انقضاي مدت، حقي براي عامل متصور نبوده و مالك براساس قاعده تسليط مي

د مزارعه به عامل تحويل داده است درخواست كند، تخليه زميني را كه در اجراي عق
  حتي اگر زرع مورد نظر نرسيده باشد.
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ايجاد حق و چه از نظر  چه از نظر منشأ اما بايد توجه داشت كه حق دستدارمي
الفارق است. و قياس اين دو قياس مع حق عامل در عقد مزارعه تفاوت داشتهموضوع، با 

تصرف در انتفاع از ملك نيز منافاتي با قاعده تسليط يا الزام مالك به رعايت حق تقدم م
سابقه نيست. مشابه وصف انحصاري بودن مالكيت ندارد. چنين چيزي در حقوق ما بي

در مورد حق كسب يا پيشه يا  1356اين وضعيت در قانون روابط موجر و مستاجر 
براي بيني شده است. در مواردي كه اين حق تجارت در اجاره محل كسب پيش

-مستاجر ايجاد شده پايان مدت اجاره، رابطه حقوقي ميان مالك و مستاجر از بين نمي

تواند هر وقت بخواهد محل پيشه يا تجارت شود و ميبرد. مستاجر از قيد اجاره رها مي
ه عهد قانوني و قراردادي خود را تخليه كند و به موجر تحويل دهد. ولي موجر ب

واند به بهانه پايان مدت، تخليه عين مستاجره را درخواست تبند است و نمييخويش پا
بها بگيرد. همچنين المثل دوران تصرف را برابر با اجارهتواند اجرتكند بلكه مي

نامه بر مبناي همان شرايط پيشين از مستاجر حق دارد كه الزام موجر را به تنظيم اجاره
حق اجاره «جر به چيزي نزديك به مالكيت موكه دادگاه بخواهد. در نتيجه بايد گفت 

تواند اين حق محدود را به ديگران انتقال دهد ولي شود. مالك ميمحدود مي» خواستن
  .    )1/504(عقود معين/بند به همين وضع خواهد بود نيز پاي جانشين او

  آثار حق-4-2
  مالي بودن حق-أ

ق غير مالي در يك تقسيم بندي كلي، حقوق را به دو دسته حقوق مالي و حقو
امتيازي است كه هدف آن رفع نيازهاي عاطفي و  ،كنند. حق غير ماليتقسيم مي

اخلاقي انسان است. موضوع اين دسته از حقوق تنظيم روابط غير مالي اشخاص است. 
ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزيابي به پول و مبادله با آن نيست. در مقابل، حق 

شود. مي زهاي مادي اشخاص به آنها دادهمين نياه منظور تأ، امتيازي است كه بمالي
بين  ءهدف از ايجاد اين حقوق، تنظيم روابطي است كه به لحاظ استفاده از اشيا

مين حمايت از نفع مادي و با ارزش است. ص وجود دارد و موضوع مستقيم آن تأاشخا
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(مقدمه علم پول است  قابل مبادله و تقويم به ،اين دسته از حقوق برخلاف گروه نخست

. حق دستدارمي در عرف داراي ارزش اقتصادي و قابل مبادله )1/39؛ حقوق مدني/12حقوق/
شود. قانونگذار نيز در قوانين متعدد بر است و بنابراين در زمره حقوق مالي محسوب مي

ارزيابي و تقويم حقوق زارعين در ملك مورد زراعت اشاره نموده است. به عنوان 
-لايحه قانوني نحوه خريد اراضي و املاك براي اجراي برنامه 5ماده  2در تبصره  ،مثال

مقرر شده در صورتي كه اين  7/11/1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 
املاك، در تصرف زارعين باشد و زارعين داراي حقوقي در اين املاك باشند حق آنها 

  گردد.محاسبه و تعيين ميتوسط اداره كشاورزي و از باب كارشناسي 
  عيني بودن حق -ب

توان به حقوق عيني و حقوق ديني تقسيم كرد. حقوق مالي را از يك جهت مي
- واسطه نسبت به چيزي پيدا ميحقي است كه شخص به طور مستقيم و بي ،حق عيني

تواند از آن استفاده كند. در مقابل، حق ديني حقي است كه شخص نسبت به كند و مي
تواند پرداخت مال يا انجام دادن كاري را از او كند و به موجب آن ميي پيدا ميديگر

  . )14(اموال و مالكيت/بخواهد 
شود كه اين حق ارتباط با دقت در مفهوم و عناصر حق دستدارمي ملاحظه مي

مستقيم با ملك موضوع حق دارد. حق دستدارمي براي زارع يا متصرف، ايجاد مالكيت 
كند كند بلكه حق تقدمي را نسبت به ملك ايجاد ميموضوع حق نمي نسبت به ملك

تر از ارتباط آن با شخص مالك است. در عمل كه ارتباط اين حق با عين زمين بيش
ممكن است حتي  ،مالك زمين چه كسي باشد و در بسياري مواردكه كند تفاوتي نمي

از شخص خاصي  صاحب حق ،براي متصرف شناخته شده نباشد. به عبارت ديگر
تواند در مقابل او به حق خود طلبكار نيست بلكه زمين در مالكيت هر كس كه باشد مي

توان دستدارمي را حق عيني تلقي كرده و آن را نوعي از حق استناد كند. بنابراين مي
آيين نامه قانون ثبت اسناد و  31انتفاع در مال غير منقول دانست. برخي به استناد ماده 

كنند كه حق دستدارمي و نظاير آن به صراحت اين استدلال مي 1317مصوب املاك 
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ماده در زمره حقوق عيني راجع به املاك نيستند و بنابراين بايد قايل به ديني بودن 
دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي «دارد: چنين حقوقي باشيم. اين ماده مقرر مي

شود از حقوق راجع به ا خريد و فروش ميو غيره كه در املاك، معمول و بين رعاي
عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نيست و صدور سند 

». دهدعمول است نميمالكيت به نام مالك تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه م
طور كه گفته شد حق دستدارمي با عين  زيرا همان ؛قابل قبول نيست استدلال مذكور،

مين رابطه مستقيم دارد و ارتباط حق با عين زمين بسيار بيشتر از ارتباط آن با شخص ز
نيز خالي از ضعف نيست. ماده آيين نامه قانون ثبت  31مالك است. استناد به ماده 

تصريح دارد كه  ،و در مقابل ابل ثبت بودن اين حقوق اشاره داشتهبه غير ق صرفاً مذكور
در مناطقي كه معمول  مالك تغييري در وضع حقوق مذكورام صدور سند مالكيت به ن

تواند به استناد سند مالكيت و خاتمه مالك نمي ،و متداول است نخواهد داد. بنابراين
  منكر حق متصرف گردد.  ،عمليات ثبتي و عدم اعتراض ذينفع

  قابليت انتقال حق-ج
ول قابل انتقال الاصبر اصل انتقال پذير بودن حقوق مالي، حق مالي، علي بنا

. هر صاحب حقي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف )257(مقدمه علم حقوق/است 
. )1/42(حقوق مدني/و انتفاع را دارد مگر در مواردي كه به موجب قانون استثنا شده باشد 

حق دستدارمي نيز در عرف قابل نقل و انتقال است و كثرت معاملات راجع به اين 
ان شاهدي بر اين مدعاست. به تعبير ديگر، اين حق از اصل انتقال حقوق در مازندر

 1366هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات 74باشد. ماده پذيري حقوق مالي مستثني نمي
 ن دلالت دارد و انتقال حقوق مذكوربر قابليت انتقال حق دستدارمي و نظاير آ صراحتاً

  ار داده است.را مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك قر
قابليت انتقال اين حق در رويه قضايي نيز مورد تأييد قرار گرفته است. شعبه اول 
دادگاه شهرستان بابل در رأيي ضمن شناسايي حق كارافه براي زارع اظهار كرده است: 

دادنامه پژوهش خواسته بر مبناي اين استدلال صادر گرديده كه حق كارافه (تبر «
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انتقال نيست تا شايستگي مورد معامله قرار گرفتن را داشته باشد و  تراشي) از حقوق قابل
م تراشي در مازندران از حقوق مسلّ، حقوق كارافه يا تبركه به نظر اين دادگاه حال آن

آن را به ديگران منتقل و  زراعتي است كه صاحبان حقوق مذكور رعيتي نسبت به زمين
شود ي كه در اين زمينه در مازندران انجام ميدهند و كثرت معاملاتمورد معامله قرار مي

م غير قابل ترديد در باب وجود حق كارافه براي اشخاص ايجاد نموده يك عرف مسلّ
 1317ين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب آئ 31. ماده)74»/كارافه«(خاقاني، » است

حقوق اشاره دارد. مذكور در فوق نيز به طور ضمني بر قابليت نقل و انتقال اين قبيل 
بيني نشده در قوانين و مقررات لايحه قانوني طريقه رفع مشكلات پيش 4همچنين ماده 

در صورتي كه تا تاريخ اين «مقرر داشته است:  14/10/1349اصلاحات ارضي مصوب 
قانون زارعين املاك مشمول قوانين اصلاحات ارضي، حق ريشه يا دسترنج زراعتي يا 

خود را با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي به زارع ديگري  3ساير حقوق زارعانه
 منتقل كرده باشند زارع انتقال گيرنده در اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد

جر قائم مقام قانوني زارع فروشنده خواهد بود و در مواردي نيز اجاره به زارعين مستا
الكين مربوط منتقل كرده باشند اسناد كه زارعين ... حقوق خود را به شرح فوق به م

  ». م اين قبيل انتقالات ملاك عمل خواهد بودمسلّ
در قابليت انتقال حق دستدارمي تفاوتي ندارد كه انتقال، ارادي و از طريق انعقاد 
قرارداد باشد يا اين كه به صورت قهري و در نتيجه ارث تحقق پيدا كند. بنابراين حق 

قوق مالي پس از مرگ صاحب حق به طور قهري به ورثه منتقل دستدارمي مانند ساير ح
شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان  27/9/1381مورخ  1708شود. در دادنامه شماره مي

(حق زارعانه در علي آباد (استان گلستان) انتقال قهري اين حقوق به وراث تأييد شده است 

  .)134حقوق ايران /
   

                                                           
 تواند يكي از مصاديق اين حقوق باشد.حق دستدارمي نيز مي -3
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  قابليت اسقاط حق-د
. در )43(ترمينولوژي حقوق/» از بين بردن حقي توسط صاحب حق«ني اسقاط يع

-زمينه اسقاط حق، نفوذ اراده صاحب آن مطابق با اصل است؛ يعني هر صاحب حق مي

. به )141(ايقاع/كه با مانع حقوقي خاصي روبرو شود  تواند از حق خود بگذرد مگر اين
(مقدمه توان اسقاط كرد مومي را نميحقوق مالي و غير مالي مرتبط با نظم ع ،عنوان مثال

  .)331علم حقوق/
اعتقاد بر عدم قابليت اسقاط حق دستدارمي مخالف اصل و نيازمند دليل است و 

شود. حال آن كه در خصوص اين حق، همچنين منافي با آزادي اراده محسوب مي
  كند.قانون و قاعده آمره نداريم و اسقاط آن نيز خللي در نظم عمومي ايجاد نمي

نظر كردن از حق تحقق تواند با تخليه ملك و صرفاسقاط حق دستدارمي مي
شود آن است كه آيا اسقاط حق دستدارمي قبل الي كه در اينجا مطرح ميپيدا كند. سؤ

از احياي زمين و در واقع قبل از ايجاد حق صحيح است؟ به طور كلي در زمينه اسقاط 
م يا چيزي كه به وجود نيامده است اسقاط ما حق اين بحث وجود دارد كه اسقاط معدو

اگر زمينه و «. در مقابل برخي معتقدند: )156(ترمينولوژي حقوق/گردد لم يجب محسوب مي
قوقي (قانون مدني در نظم ح» پذير استمقتضي حق وجود داشته باشد اسقاط حق امكان

از عقد به وجود  طور كه در خيارات نيز شرط سقوط خياراتي كه پس . همان)452كنوني/
قابل توجه اين  آيند در زمان انعقاد عقد صحيح است در مورد حق دستدارمي نكتهمي

الحصول است كه با گذشت زمان و ايجاد است كه حق دستدارمي حقي تدريجي
توان يابد و قبل از اين اقدامات نميمرغوبيت و يا ابقاي مرغوبيت در ملك تحقق مي

وجود است. بنابراين به نظر نگارنده اسقاط آن پيش از تحقق ادعا كرد كه مقتضي حق م
-محسوب مي »اسقاط ما لم يجب«آباداني در ملك، اسقاط معدوم و يا به عبارت ديگر 

  شود و اثري بر آن مترتب نخواهد بود.  
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 ماهيت حق-5

طور كه گفته شد دستدارمي يك نهاد عرفي است كه اختصاص به مناطق  همان
دارد. براي مطالعه ماهيت حقوقي اين نهاد عرفي به مقايسه و تطبيق آن  خاصي از كشور

هستيم  سؤال پردازيم و به دنبال پاسخ به اينبا نهادهاي حقوقي شناخته شده مشابه مي
مشابه و نظيري در حقوق كشور ما دارد يا خير؟ با توجه به تعريف و  ،كه آيا دستدارمي

اين نهاد، در بين نهادهاي حقوقي شناخته شده  كه رسداركان حق دستدارمي به نظر مي
بيشترين مشابهت را با مفاهيمي نظير حق كسب يا پيشه يا تجارت و حق زارعانه دارد. 

حقوقي با حق طور مختصر به معرفي و مقايسه هر يك از اين نهادهاي ه در ذيل ب
  پردازيم:دستدارمي مي

  حق كسب و پيشه يا تجارت-5-1
محل كسب و پيشه و تجارتي كه مشمول رژيم حقوقي  جارهدر قراردادهاي ا

است با توجه به مفاد مقررات اين قانون به  1356قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
تواند به تصرفات خود و آن، پس از انقضاي مدت قرارداد، مستاجر مي 6ويژه ماده 

مكلف است در  ،در مقابل برداري از منافع عين مستاجره همانند سابق ادامه دهد وبهره
المسمي قبلي پرداخت المثل محل را به ميزان اجرتصورت عدم تمديد قرارداد اجرت

اين قانون در صورتي كه مدت اجاره منقضي شده و  7نمايد. علاوه بر آن مطابق ماده 
طرفين راجع به تنظيم اجاره نامه جديد و تعيين اجاره بها و شرايط آن اختلاف داشته 

تواند براي تنظيم اجاره نامه به دادگاه مراجعه كرده و الزام هر يك از آنها مي باشند
خوانده را به تنظيم اجاره نامه جديد بخواهد. حق مستاجر نسبت به محل كسب در اين 

بيني شده و آثار و احكام آن به پيش» حق كسب يا پيشه يا تجارت«قانون تحت عنوان 
 ت. تفصيل مورد بحث قرار گرفته اس

امتيازي است كه به «شود: در تعريف حق كسب و پيشه يا تجارت گفته مي
موجب آن مستأجر متصرف، به دليل حقي كه در نتيجه فعاليت خود در جلب مشتري 

» شودپيدا كرده است در اجاره كردن محل كسب خويش بر ديگران مقدم شناخته مي
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پيشه متضمن حق تقدم براي  حق كسب و ،. بر اساس اين تعريف)1/517(عقود معين/
در تحليل ماهيت اين حق گفته شده مستاجر محل كسب در اجاره همان محل است. 

حق كسب و پيشه در واقع جبران زيان ناشي از تخلية محل كار و فعاليت «است كه 
انتفاعي مستاجر و از بين رفتن موقعيت شغلي اوست كه طي ساليان متمادي فراهم شده 

. بر اين مبنا، حق كسب يا پيشه يا تجارت، يك حق مالي )266اي قضايي/هانديشه(» است
شود و قابل تقويم به است كه به تدريج براي مستأجر محل كسب و پيشه تحصيل مي

پول است و در صورت تخليه عين مستاجره (جز در مواردي كه مستاجر مرتكب 
شود. همچنين در صورت شده باشد) بايد تقويم و به مستاجر پرداخت 14تخلفات ماده 

ه انتقال و واگذاري منافع عين مستاجره به اذن مالك يا دادگاه توسط مستاجر جديد ب
تعبير ديگر، حق كسب يا پيشه يا تجارت به حق ادامه شود. به مستاجر سابق پرداخت مي

تصرفات مستاجر در عين مستاجره پس از انقضاي مدت اجاره يا حق تقدم در اجاره 
 ،از يك طرف ،. در حق كسب و پيشه)287/همان(كسب تحليل شده است كردن محل 

مستأجر ديني دارد اما نه بر شخص خاصي بلكه هر كس كه عين مستأجره را در تصرف 
تواند حق مستاجر حقي نسبت به عين ملك ندارد ولي مي ،داشته باشد. از سوي ديگر

همچنين برخي حق كسب . خود را از هر كسي كه عين در دست او است مطالبه نمايد
مستاجره و حق واگذاري  يا پيشه يا تجارت را به حق استدامه تصرفات مستاجر در عين

رويكردي تحليلي به ماهيت حق «، عبدي پور فرد(اند و انتقال منافع (با تجويز دادگاه) تفسير كرده

  .)12»/كسب يا پيشه يا تجارت و حق سرقفلي
من حق تقدم براي متصرف ملك است و در حق دستدارمي از اين نظر كه متض

گردد با حق نتيجه كار و فعاليت متصرف در جهت آباداني زمين براي وي ايجاد مي
كسب و پيشه مشابهت دارد. هر دو حق، مالي، عيني و قابل انتقال هستند. ولي تفاوت 
 عمده اين دو نهاد حقوقي، در منشا حق و سبب ايجاد آن است. با توجه به مقررات

، حق كسب يا پيشه يا تجارت به موجب 1356قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
هاي كسب و تجارت به قانون و به واسطه وجود رابطه استيجاري براي مستاجر محل
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كند: مشتريان شود هر تاجر و كاسبي دو دسته مشتري پيدا ميآيد. گفته ميوجود مي
ي اصولاً مرتبط با موقعيت محل كسب و گذري و مشتريان دائم. تعداد مشتريان گذر

تعداد مشتريان دائم ناشي از حسن عمل و شهرت و اعتبار تاجر و تجارتخانه اوست كه 
شود. تخليه محل كسب و تغيير آن بخشي از سرمايه غير مادي تاجر محسوب مي

اي از مشتريان خود را از دست بدهد. از اين شود تاجر يا كاسب بخش عمدهموجب مي
قانون براي مستاجر محل كسب و تجارت، در اجاره آن محل نسبت به ديگران حق  رو

قانون  ،ايجاد حق كسب يا پيشه يا تجارت شده است. بنابراين بايد گفت منشأ تقدم قايل
اين  ،است و سابقه رابطه استيجاري شرط اعطاي اين حق قانوني است. به عبارت ديگر

نوع كاربري  ،شود. علاوه بر اينمستاجر ايجاد ميحق فقط در رابطه استيجاري و براي 
زيرا اين حق صرفاً در اجاره اماكن  ؛ملك نيز در تحقق اين حق نقش اساسي دارد

  شود.تجاري و محل كسب و پيشه ايجاد مي
اما حق دستدارمي از يك سو ناشي از رويه معمول بين مردم است كه از ديرباز 

زمينه  ،م درآمده است. از سوي ديگررف مسلّمورد عمل قرار گرفته و به صورت ع
هاي باير يا موات بوده كه متصرف در اثر آباد كردن زمين و ايجاد چنين حقي در زمين

رنج و تلاشي كه در طي زمان بالنسبه طولاني براي داير كردن زمين يا حفظ آباداني آن 
يا حق تقدم در متحمل شده نسبت به ملك مزبور حقوقي از جمله حق تقدم در زراعت 

براي تحقق حق دستدارمي وجود اذن  ،كند. علاوه بر اينخريد و اجاره ملك را پيدا مي
و  متصرف كفايت كرده،ذون بودن تصرفات ، مأيا به عبارت ديگر ، واز سوي مالك

-به نظر مي ،نيازي به وجود رابطه استيجاري بين مالك و متصرف نيست. با اين وجود

و سبب ايجاد  هايي كه در منشأيشه عليرغم تفاوتحق كسب و پرسد حق دستدارمي و 
توان رسد ميحق دارند در ماهيت و آثار، بسيار به يكديگر نزديك هستند. به نظر مي

حق دستدارمي را به نوعي حق كسب و پيشه زارع در زمين زراعي تعبير نمود كه هدف 
  متصرف است.  آن حمايت از كار و فعاليت زارع و تعديل روابط مالك و
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  حق زارعانه-5-2
حق زارعانه از مصاديق برجسته حقوق ايجاد شده در نتيجه كسب و كار زارع 

حق زارعانه عبارت «در زمين متعلق به ديگري است. در تعريف حق زارعانه گفته شده: 
هاي است از سابقه تصرف و كاركرد زارع مستاجر يا عامل (حسب مورد) بر روي زمين

جهت عمران، آباداني و مرغوبيت بخشيدن به آنها و يا ابقاي كماكان  زراعي مالك
حق زارعانه در (» مرغوبيت آنها و نهايتاً فروش محصولات كشاورزي زمين مرغوب شده

ايجاد حق توجه دارد تا به مفهوم و مفاد حق  . اين تعريف، بيشتر به منشأ)24حقوق ايران/
 18/11/41يك تصويب نامه مصوب  مادههمچنين در تبصره يك بند الف زارعانه. 

ت وزيران راجع به قانون اصلاحات ارضي حق زارعانه به اين صورت تعريف شده هيأ
حق زارعانه عبارت است از حق ريشه و بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه «است: 

  ».زارع براي آباد كردن زمين متحمل شده است
حق  ،هاي اجرايي آنين نامهو آئانون اصلاحات ارضي و الحاقات با تصويب ق

شد صورت قانوني زارعانه يا حق نسق كه پيش از آن در عرف به رسميت شناخته مي
مبناي تقسيم زمين بين صاحبان حق قرار گرفت و بدين ترتيب از اهميت و پيدا كرده 

بيشتري در نظر دولت و مردم برخوردار شد. پس از آن در قوانين متعددي چه قبل و چه 
ييد قانونگذار قرار گرفت. ارعانه صراحتاً مورد شناسايي و تأد از انقلاب اسلامي حق زبع

كه از آن  كندهاي متفاوتي نمود پيدا ميرتمختلف به صوحق زارعانه در عرف مناطق 
توان به حق تقدم، حق ريشه، بهاي مرغوبيت و آماده سازي و ايجاد آثار مادي جمله مي

با . )239-240»/نكاتي درباره حق زارعانه«، (موقرزراعي اشاره كرد  و حق تملك سهمي از زمين
چه در خصوص حق زارعانه گفته شد و مصاديق متنوع اين حق در عرف  توجه به آن

تواند رسد اين حق، مفهومي اعم از دستدارمي است كه ميمناطق مختلف به نظر مي
ها در استدلال خود ي دادگاهشامل دستدارمي نيز بشود. در رويه قضايي نيز در موارد

توان به مذاكرات اند كه از آن جمله ميدستدارمي را از مصاديق حق زارعانه دانسته



  95 بهار و تابستانـ  14 ـ شماره 8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 244
  

 15/12/1374-603عالي كشور در جريان صدور راي وحدت رويه شماره  ديوان
  مذكور در فوق اشاره كرد. 

  
  نتيجه 

مفهوم در  اينكه گردد با بررسي وضعيت حقوقي حق دستدارمي ملاحظه مي
بنابراين قوانين و رويه قضايي با ارجاع به مقررات عرفي مورد شناسايي واقع شده است. 

سيسي كاملاً عرفي است كه اعتبار خود را از عرف و عادات توان گفت دستدارمي تأمي
هاي متمادي كسب كرده است و شباهت زيادي با م و رايج بين مردم در طول سالمسلّ

اجاره اماكن تجاري دارد. اركان تحقق حق زارعانه عبارت است  حق كسب و پيشه در
از مجاز بودن تصرفات از سوي مالك، احياي زمين و ايجاد آباداني در آن و استمرار 

الحصول است كه در مدت بالنسبه تصرفات صاحب حق. حق دستدارمي حقي تدريجي
ل، موجد حقي براي گردد و تصرفات موقتي و محدود زارع يا عامطولاني ايجاد مي

ين نامه قانون ثبت، قابليت ثبت ندارد و آئ 31ود. اين حق با توجه به ماده وي نخواهد ب
ور نخواهد داشت. حق به نام مالك تأثيري در وضع حق مذكصدور سند مالكيت 

متضمن تقدم در انتفاع و تصرف و همچنين در خريد يا اجاره ملك براي  ،دستدارمي
حق، تعارض و تناقضي با حق مالكيت مالك ندارد و با آن قابل  دارنده آن است. اين

تواند حق متصرف را ناديده جمع است. بنابراين مالك به استناد اسناد مالكيت نمي
تواند به استناد تصرفات گرفته و خلع يد وي را بخواهد. همچنين متصرف نيز نمي
دعاي مالكيت نسبت به طولاني مدت و بدون معارض خود در ملك متعلق به ديگري ا

- ملك مزبور نمايد و ابطال اسناد مالكيت مالك را تقاضا كند. در عين حال مالك مي

المثل زمين از متصرف مطالبه كند. با توجه تواند حقوق مالكانه خود را در قالب اجرت
حق دستدارمي حقي مالي است «توان گفت: ها و قلمرو اين حق ميبه اركان، ويژگي

ارع يا عامل در ملك متعلق به ديگري به تبع زحماتي كه با اذن يا اجازه كه براي ز
شود و براي دارنده آن مالك در احيا و آباداني ملك مزبور متحمل شده است ايجاد مي
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حق ». باشدمتضمن حق تقدم در تصرف، انتفاع و خريد يا اجاره ملك مزبور مي
يا پيشه يا تجارت در مورد اماكن  دستدارمي از نظر ماهوي شباهت زيادي با حق كسب

توان آن را حق كسب يا پيشه زارع در زمين زراعي به طوري كه مي تجاري دارد،
  دانست. 
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